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بخشی از نیک‌منشی‌ قدیمی‌ها به وقف‌هایشان برمی‌گردد. وقف‌هایی که نمونه آن در مشهد 
کم نیست. مسجد درخت بید و شش مغازه مجاور آن نمونه‌ای از همین نیت خیر است که امروز 

اســنادش به نام حاج غلامعلی‌خان حسن‌زاده مستوفی و میرزا نصرا... سند خورده‌ است.
واقفانــی که حســین‌نجار در حرف‌هایش از آن‌ها چنیــن یاد‌ می‌کند: من میــرزا نصرا... را به 
خاطر نمــی‌آورم، اما او که گویا فــرد ثروتمندی هم بوده با دادن مغازه‌هایــش، یکی از واقفان 
مسجد محسوب می‌شود. اما به واســطه اجاره همین مغازه توسط پدرم که الان در آن نجاری 
می‌کنم، با حاج غلامعلی‌خان حســن‌زاده مســتوفی آشنا شــدم. زمانی‌که او این مغازه را در 
اختیار پدرم گذاشت، پدرم کاری از دســتش برنمی‌آمد. ابتدا این محل را تبدیل به آشپزخانه‌ 
کرد که غذاهایش ســر اجاق دودی پخته می‌شد. کرایه مغازه هم دو تومان بود که آخر هر هفته 
غلامعلی‌خان با همان چشمان خندان و مهربانی که همیشه در حرف‌هایش بود، می‌آمد برای 

گرفتن اجاره. پدرم هم او را پای چای دودی‌اش می‌نشاند و چپقش را چاق می‌کرد. در همین 
چای خوردن و کشــیدن چپق بود که همیشه می‌شنیدم غلامعی‌خان از برکت وقف مسجد در 
زندگی‌اش می‌گوید و تأکید می‌کند که مســجد و درخت بید باید باهم حفظ شــوند. به خاطر 
همین بعد از فوتش که در دوران کودکی من بود، پســرش هم مسجد را حفظ‌ کرد و امروز اداره 
کل اوقاف اســتان به خاطر وقفی بــودن آن مدیریتش می‌کند. گفتنی‌اســت؛ طبق اســناد 
اداره کل اوقاف خراسان‌ رضوی مســجد درخت بید به همراه یک مغازه توسط غلامعلی‌خان 
حسن‌زاده مستوفی وقف‌ شده و پسرش در سال 63 آن را به طور کامل به این اداره واگذار کرده‌ 
اســت. همچنین پنج مغازه دیگر به همراه آب‌انبار هم در وقف‌نامه جدایی با نام میرزا نصرا... 
که گویا با غلامعلی‌خان دوســت بوده وقف این مســجد شــده تا از محل درآمدهای آن حقوق 

خادم پرداخت شود و برای مخارج این محل هزینه‌ گردد.

درباره غلامعلی‌خان و میرزا نصرا...

دوستی برای وقف

مسجد درخت 
بید در برخی از 
اسناد با نام الهی 

آمده‌ است. 
نامی که به 

خاطر فعالیت 
زیاد یکی از 

همسایه‌ها روی 
آن گذاشته 

شده‌ است

در مســجد و همین مغازه گذشــته، می‌گوید: 
ســه یا چهار ســاله بودم که مادرم را از دســت 
دادم. بــرای همین پــدر مرحومم هــر روز من 
را روی شــانه‌هایش ســوار می‌کرد و بــه مغازه 
می‌آورد. من هم تمام وقــت در مغازه، آب‌انبار 
و مســجد می‌چرخیــدم و بازی‌ می‌کــردم. به 
همین دلیل اســت کــه هیچ‌وقــت آن فضای 
زیبــای مســجد را از خاطر نمی‌برم. مســجد، 
خانه‌ای قدیمی بــود. با ســقفی چوبی که در 
گذر زمان رنگ چوب‌هایش خیلی تیره شــده‌ 
 بــود. وســط خانه هم ســتون چوبی داشــت.
 پنجره‌هــا هم چوبــی شیشــه‌کوچک با چند 
شیشه رنگی بود. حیاط هم مثل امروز گرد بود 
و از یک ســمت به آب‌انبار راه داشــت که موقع 

نماز اهالی و کاسبان وضویشان را از همین آب 
می‌گرفتند. حیاط نســبت به امروز مســاحت 
بیشتری داشت که در آن تعزیه ماه محرم برگزار 
می‌شــد. البته خیلی کم بود، امــا مردم برای 
تماشــا می‌آمدند و حتی بعضــی وقت‌هاروی 
پشــت‌بام هم برای تماشا می‌نشستند. رسمی 
کــه خیلــی زود در همــان دوران کودکی من 
از این مســجد حذف شــد. مثل همین رسم، 
آب‌انبار هم خیلی زود خشــک‌ شــد. با آمدن 
آب لوله‌کشــی آب‌انبار غیرقابل استفاده‌ شد و 
بعد از مدتی ســاختمان داخلی آن، همان که 
20 پله به زیرزمین می‌رفت، تخریب و پر شــد. 
الان هم محل ورودی این آب‌انبار پر شــده در 

مجاورت مسجد، مغازه شده‌ است.

درخت بید خادم، نام مسجد 
شد

بهار در مســجد ابوذر با درخت‌های بید و توت 
اســت که سبز می‌شــود. درخت‌هایی که عمر 
یکی از آن‌ها بــه چندین دهه قبل برمی‌گردد: 
من هــم نمی‌دانم درخــت بید چــه زمانی در 
حیاط مســجد کاشته‌ شده‌ اســت. اما آن‌طور 
که برایم تعریف کرده‌اند این درخت را نگهبان 
مســجد، همان خادمی کــه غلامعلی‌خان در 
مسجد گذاشته‌ بود، کاشته‌ است. درختی که 
علاوه بر ماندن نامش یعنی بید بر روی مسجد، 
در گذشــته از آب‌ آب‌انبــار آبیــاری می‌شــد و 

سرسبز‌تر از امروز هم بود.
علی باقرنژاد از اعضای هیئت‌امنای مســجد 
ابوذر کــه همین خاطــره را بــرای توضیح نام 
قدیمی آن تعریف می‌کنــد، برایمان از برکات 
این درخت در مســجد چنین می‌گوید: مردم 
قدیمی که به این مسجد تردد می‌کنند، خیلی 
به وجود این درخت در مســجد اعتقاد دارند. 
برای همین وقتی که بعد از بازســازی مســجد 
قصد داشــتم درخت را قطع کنــم، خیلی‌ها با 
دلایلی مثل این که زنده‌بودن درخت و مسجد 

به هم ربط دارد، اجازه این کار را ندادند.
طبق گفته‌های حاج حسین درخت توت بعد از 
انقلاب در حیاط این مســجد قدیمی و در کنار 

درخت بید کهن کاشته شده‌ است.

محل تجمع سرهنگ‌های 
شاهنشاهی

مســجد درخت بیــد در برخی از اســناد با نام 
الهی آمده‌ اســت. نامی که به خاطــر فعالیت 
زیاد یکی از همســایه‌ها روی آن گذاشته شده‌ 
اســت. همان شیخ عمامه پوشــی که تغییرات 
اصلی در فضای مســجد با نام او یاد می‌شود: 
روبه‌روی مسجد، درســت کمی بالاتر از آن که 
الان بوســتان شــده، حاج‌آقای الهی زندگی 
می‌کرد. این شــیخ آدم خوبی بود و دستش به 
آباد‌کــردن می‌رفت. به خاطر همین همیشــه 
در تلاش بــود تا ســاختمان قدیمی مســجد 
را بازســازی کند. چون دســتش خالــی بود با 
آوردن چند تن از ســرهنگ‌های شاهنشاهی 
بــه ایــن مســجد و نشــان دادن وضعیتــش، 
آن‌ها را راضــی کرد و با گرفتن پول، بازســازی 
اصلــی را انجــام داد. همــان ســرهنگ‌هایی 
کــه بعدها به جمــع انقلابی‌ها هم پیوســتند. 
 به همیــن خاطر این مســجد به نــام الهی هم

 معروف شد.
آن‌طــور که این پیر محلــه خامنه‌ای می‌گوید، 
مســجد درخت بید با پیروزی انقلاب‌اسلامی 
به نــام ابوذر تغییر نام داده، امــا همچنان بین 
قدیمی‌هــا با نام درخت بید خوانده‌ می‌شــود 
و این روزها محل نمــاز جماعت اهالی و زائران 

امام‌رضا )ع( است.


